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  شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة

  88بهار ـ  14ـ ش  5س 
  
  
  

  
  ارگرايي و عرفان حافظپساساخت

  مهري تلخابيدكتر 
  مربي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد خدابنده

  

  چكيده
چگونه مكتب پساساختارگرايي، از تعيين معناي  آن است كه نشان دهد رو پيشهدف مقاله 

هاي متني  در اين راستا، نخست با اشاره به بخشي از ويژگي. ورزد نهايي براي متن امتناع مي
شود كه از منظر نقد پساساختارگرايي،  به تبيين  اين مطلب پرداخته مي ،ات حافظچون غزلي

براي  ،از اين رو .تحليل عرفاني نگاه داشت توان معناي غزل حافظ را تنها در انحصار نمي
رسيدن به فهم متن، بايد خود را از  بند قصد مؤلف رهانيد و با تكيه بر متن و افق انتظار 

نقد پساساختارگرايي با تكيه بر عدم قطعيت رابطه بين دال و مدلول و . آفريد خواننده، معني را
ابهام و معما  مانند ،هاي خاص زبان ادبي ويژگي ةها در زبان و نيز به واسط بازي بي پايان دلالت

دهد كه چگونه  نشان مي ،و ماهيت استعاري و مجازي آن و استفاده از قواعد ساختارشكني
در پايان پيشنهاد اين نوشتار . دنانتها ادامه داشته باش د در يك روند دلالتي بيتوانن ها مي دال
اي است كه واقف بر  كند كه براي تفسير و تأويل متني گشوده چون حافظ نياز به خواننده مي

ساختارشكني آگاه باشد و نيز بداند كه چگونه  ندنظام و مناسبات نشانگان متن باشد، از رو
  .قطعي و نهايي گريخت يا افزايش داد و از حصار يك معناتوان معنا ر مي

  
  .گرا، افق انتظار، ساختارشكني پساساختارگرايي، مرگ مؤلف، نويسنده :ها كليدواژه

  
  26/6/87: تاريخ دريافت مقاله
  30/1/88: تاريخ پذيرش مقاله

Email: mehri.talkhabi@gmail.com 
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  مقدمه
ديوان بسياري از تفسيرهاي  ةماي جان هاي بنيادين كه چون يكي از نظرگاه

گروهي از . به تمامي عرفاني استاين اثر ر شده است، اين است كه ارتك حافظ
اما بر دانند،  نميكاملاً عرفاني  ار ديوان حافظاگرچه پژوهان معتدل نيز  حافظ

گروهي ديگر به تمامي منش .ها تأكيد جدي دارند عرفاني بودن پاري از غزل
ابزاري از  ةحافظ را منكر شده و گاه حافظ را متهم به استفادعرفاني شعر 

ديوان حافظ  رةچنان دربا هايي چنين، هم بحث.. .اند و اصطلاحات عرفان كرده
اما بايد باور داشت كه اعتقاد به هر يك از باورهاي ياد شده، جز  ادامه دارد؛

ر ماندن در هر يك ثمري ندارد و محصو ،ديوان حافظ ةكران كرامند كردن دنياي بي
  .كند تر مي را تنگ اين اثر بزرگاز اين باورها، تنها جغرافياي معنايي 

در اين جستار بر آنم كه با نگاه فراخ نقد پساساختاري، به اين پرسـش پاسـخ   
چـرا   اي نهايي و قطعي برسد؟ تواند به نتيجه نمي ديوان حافظگويم كه چرا تفسير 

هـاي عظـيم    ايستا هستند از جريان پوياي دلالت لحظاتياين اثر تمامي تفسيرهاي 
بر ناتواني خويش براي شـكل دادن بـه انسـداد معنـايي      ديوان حافظچرا  معنايي؟

  اذعان دارد؟
، ماهيتي حافظديوان اين مقاله در پي آن است كه نشان دهد متني چون 

 هاي مكرر و قرائت ست كهين رواهم از . چندگانه دارد و سرشتي فرونكاهيدني
ديوان بر اين اما از آن جايي كه هر يك از تفسيرهاي  ،تابد تفاسير مجدد را برمي

 ي استرسد ضرور اند، به نظر مي يك يا چند توانش عمده غزل او اصرار ورزيده
معنايي  بسيارهاي  كه توانش ه شودمتني نگريست ةبه مثاب ديوان حافظتا يك بار به 

اختي خود به دست آورده است و به شن هاي زبان خود را از رهگذر جايگشت
اش همواره آمادگي آن را دارد كه در جهتي متفاوت از  دليل ماهيت خاص زباني

تأمل بر بعد  ،به واقع. پيش رود،آنچه ظاهراً در آن قرار دارد يا مختص آن است
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 29/  پساساختارگرايي و عرفان حافظ                                           88بهار ـ  14ـ ش  5س  

زبان بسياري از مسائل هميشگي  و آگاهي بر ماهيت خود ديوان حافظزباني 
دهد و از  نمايد و پاسخي درخور مي د، باز ميكن مي رسيرشناسي را ب حافظ

توان در ارتباط با  نمي جايي كه زبان همواره در معرض انتشار و تعويق است، آن
ابهام بنا نهاده  ةپاي كه جداي از ويژگي خاص زبان، آشكارا، برـ متني چون حافظ 

معناي ( عناي خاصانديشيد و آن را تنها به يك م 1به انسداد معنايي ـ شده است
  .محدود كرد) عرفاني

اند كه  اند، اگر چه كساني بوده مل چنداني نكردهأپژوهان در اين زمينه، ت حافظ
چگونگي  رةاما مطالعه چنداني دربا ،اند رسيده هاي گوناگونياز يك غزل به تفسير

  .است انجام نشدهحافظ  ديوانامكان تعدد و تكثر معنايي در 
به چگونگي  ،هاي پساساختارگرايي با استفاده از انگارهت بر آن اساين مقاله 

، ديوان حافظكه چگونه  دو نشان ده دبپرداز ديوان حافظكثرت مفاهيم و معاني در 
و بدون توجه به معنايي كه  داردعيني  يخود، استقلال ةمستقل از به وجود آورند

ر هنگام خواندن اگر مبناي فكري ما د. شاعر قصد آن را داشته، داراي كنش است
نگريسته  مندي عرفاني به هستي مي اين باشد كه حافظ با سوي غزليات حافظ،

يم كه چگونه ديوان او امكان خلق يبه اين پرسش نيز پاسخ گو بتوانيمبايد  است،
  .دهد معاني ديگر را نيز به خواننده مي

 شپرساز نظر نقد پساساختاري، در بررسي معناي غزليات حافظ، با چندين 
 اين شاعر بزرگمعنا در غزليات  ةكنند چه چيزي تعيين: يميرو محوري روبه

خود  ةگر معناست؟ آيا معنا چيزي نهفته در متن و زاد تعيين اواست؟ آيا قصد 
اما آنچه گفته  ،بوده باشد) الف(زبان است و ممكن است قصد حافظ از شعري 

معنا  گر معناست؟ بدين يينتع ،يا اينكه زمينه ،باشد) ب(عمل به معناي در است 

_____________________________________________________________ 
1. closure 
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 ةكه براي آنكه بدانيم فلان غزل حافظ چه معنايي دارد، بايد به شرايط يا زمين
توجه كرد و يا اينكه معنا به تمامي  ،تاريخي كه آن گفته در آن پديدار شده است

جهان خواننده است كه معنا  زيست ةبرداشت خواننده است و در محدود در گروِ
هايي كه براي هر چهار عامل ساخته و پرداخته  شود؟ استدلال يدر جايي متوقف م

شده است، نشانگر آن است كه معنا امري پيچيده و فرار است و البته چيزي 
  .بتوان يك بار براي هميشه آن را تعيين كرد ،نيست كه با يكي از اين عوامل

دبي در اين جستار، نخست به نقش قصد نويسنده يا شاعر در تعيين معناي ا
  .كنيم مل ميأخواننده ت موضوعِاز آن بر  پس رسيم و سپس به متن مي ،پردازيم مي

  
  قصد نويسنده

توان با پرس و جو از  تفسير آثار ادبي را نمي از منظر نقد پساساختاري،
معناي يك اثر ادبي آن چيزي نيست كه «. شاعر حل و فصل كرد/ نويسنده 

اشته است يا نويسنده پس از پايان يافتن نگارش اثر در ذهن دة نويسنده در لحظ
به واقع ارزش آثار ادبي به آن بناي خاص  ...نگارش فكر كرده كه اين معنا را دارد

محدود كردن معناي يك اثر به . يابد هاست كه در جامعه انتشار مي ساخته از واژه
چنان يكي از  اگرچه هم ،نويسنده احتمالاً در ذهن داشته/ آنچه شاعر 

هاي بعدي به اثر را كم  اما اين استراتژي پاسخ ،هاي ممكن در نقد است اتژياستر
خلق خود پاسخ  ةي لحظها گويد كه اثر به دغدغه مي شمرد و تلويحاً اهميت مي

صرفاً از سر  ،شود ي خوانندگان بعدي ميها دهد و اگر هم پاسخگوي دغدغه مي
  )90: 1382 كا لر( ».تصادف است

 .دندكر ر خود را با صراحت كامل با حذف مؤلف آغازپساساختارگرايان كا
تن در دادن به اقتدار مؤلف و باور به اين امر كه  معناي متن را ويژگي  هاآن

روي ديگر سكه  ،زند ي خالق اثر رقم ميها خاص شخصيتي و فكري و باورمندي
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نين ؛ البته  پيش از پساساختارگرايان نيز كساني بودند كه به چدانند ميارتجاع 
  :امري اشاره كرده بودند

شود و حتي  همه معناي يك اثر هنري با در نظر گرفتن قصد و نيت مؤلف دريافت نمي
يي است كه براي ها معني در واقع سيستمي از ارزش .توان گفت كه با آن برابر است نمي

  )Wellek & warren 1973: 42( .خود هويت و وجود مستقلي را در پيش گرفته است
د ابيبدر اثر ادبي شواهدي را  كوشد ميموارد  بيشتردر  نقد سنتي، منتقد اما در

كشف مؤلف در  .مؤلف درست بوده استرة كه نشان دهد حدسيات او دربا
يعني موفقيت در نقد و تفسير اثر؛ اما بايد باور داشت كه اثر تنها يك ، اعماق اثر

 ،نوشتن ةدر همان لحظ تنهانويسد و  لف ميؤم .بعد زماني دارد و آن حال است
رود و هويت  لف از بين ميؤهويت م ،پس از اتمام نوشتن .وجود خارجي دارد

اين طبيعت نوشتار  .شود مند پديدار مي متن به عنوان ساختاري مستقل و قانون
  .اي خود جداست نامه اثر ادبي از ساختار تاريخي و زندگي ،بنابراين .است

 »مرگ مؤلف«ت و ميشل فوكو در مقالات پساساختارگراياني چون رولان بار
اند و  حضور مؤلف را در مطالعات ادبي توأم با استبداد دانسته، »مؤلف چيست«و 

تابد و در واقع خود را در مقام  صداهاي متباين را برنمي ،برآنند كه اين حضور
اما بايد به ياد داشت كه نوشتن چيزي نيست  ،كند معنا به خواننده تحميل مي أمنش

از اين رو آنچه در نقد  .مگر استفاده از نظام زبان و رمزگان آن براي القاي معنا
نه مؤلف، بلكه زباني است كه در متن به كار  ؛متن بايد كانون توجه منتقد باشد

اگر منتقد توجه خود را به مؤلف معطوف سازد و او را مرجع اقتدار « .رفته است
اين امر در حكم اعمال نوعي  ،اندو خاستگاه معنا يا صاحب معناي متن بد

محدوديت بر متن و نيز به معناي در نظر گرفتن يك مدلول غايي و مسدود 
  )30: 1385پاينده ( .ساختن نگارش است

بايد دريافـت كـه در برخـورد بـا متنـي چـون        ،شده با توجه به مباحث مطرح
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ده باشـد،  حافظ اگرهم عارف بو. حافظ رها شدخود  ةغزليات حافظ بايد از سلط
تصـوير  « :گويـد  بـارت مـي  . به خود او بپـردازيم  شنبايد در هنگام بررسي غزليات

يش ها افكار، علايق و اشتياق ،ادبيات در نقد سنتي مستبدانه بر نويسنده، شخصيت
تنهـا بايـد    ،گويي در پس غزليـات حـافظ  ، )Barthes 1977 :143(متمركز شده است 

 م وكني اش را بررسي ي زمينيها ي عشقها شانهيا ن افكار عرفاني او را استخراج و
و در واقع در شـرح غزليـاتش    ،...ي خيامي او را بكاويم وها يا اينكه تبلور انديشه

گـويي همـواره در    ؛ستتنها به حافظ بپردازيم كه آن غزليات را به وجود آورده ا
رت بـه  با. تفسير يك غزل سرانجام بايد صداي حافظ، رازي را برايمان بازگو كند

گويد، در يك متن ادبي، ايـن زبـان اسـت كـه      مي 1»مرگ مؤلف«روشني در مقاله 
بايـد   ،يـك مـتن ادبـي    گوناگونگويد و نه نويسنده و براي درك معاني  سخن مي

هنگامي كـه متنـي منتشـر شـود،      .محور را به تمامي كنار بگذاريم ديدگاه نويسنده
بارت  .شود ودي مستقل تبديل ميوابستگي ميان نويسنده و متن قطع و متن به وج

او . پـردازد  فرديت نويسنده در فرايند نگارش مـي  ةچنين به طرح مسائلي دربار هم
متن، بر خواننـده متمركـز اسـت و نـه      ةدهند با اين استدلال كه معاني متكثر شكل

تولد  .كنار گذاشت نويسنده را ةگيرد كه در اين راه بايد اسطور نتيجه مي ،نويسنده
  .ده بايد به قيمت مرگ مؤلف تمام شودخوانن

ميان نويسنده و نويسا  2درجه صفر نوشتاربارت پس از اعلام مرگ مؤلف در 
   :گويد آرماني مي ةاو با اعتقاد به نويسند .تفاوت قائل مي شود

شده پيش روي خود  او هدفي شناخته.داند تا فراسوي آن دست يابد نويسا زبان را ابزاري مي
نويسد تنها يك معنا داشته باشد؛  كوشد تا هر چه مي او مي. رود هي مستقيم ميدارد و به را

نويسا  سخنِ .به خواننده تحميل شود ،معنايي كه بايد خواننده آن را بفهمد يا به بيان ديگر

_____________________________________________________________ 
1. The Death  f the Author 
2. Writhing Degree Zero 
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نويسنده . همانند سخن علمي است كه هدفش و آرمانش رسيدن به يك معناي نهايي است

زبان  .اهيت ابزاري كه به كار مي برد؛ يعني، زبان شده استاما پيش از هر چيز مجذوب م
ست نه جهان؛ در پي ايجاد معنايي قطعي و ها مشغول واژه براي او هدف اصلي است؛ او دل

بارت اما اين . دنيايي از معناهاست داند كه در كار آفرينشِ خوب مي ؛نهايي در متن نيست
گاه  او .ركيبي است از نويسنده آرماني و نويسانكته را هم مطرح كرد كه نويسنده معمولاً ت

اي است كه  البته كه الگوي آرماني نويسنده ،شود به سوي زبان و گاه به معنا كشيده مي
  )231: 1380 احمدي( .گونه است داند دنيايش زبان مي

جايي كه  نيز از آن ديوان حافظدر  ،با توجه به مباحثي كه بارت مطرح كرده است
توان به اين نتيجه رسيد كه شايد براي  مي ،معناي نهايي دست يافت توان به مين

او نيز در هنگام خلق اشعارش نيك  هدف اصلي بوده است و ،حافظ نيز آگاهانه زبان
با توجه به آنچه ذكر  ،بنابراين .دانسته است كه در كار خلق دنيايي از معاني است مي

چرا كه با بازي  ؛است نه نويسا توان دريافت كه حافظ يك نويسنده آن رفت، مي
 .در پي ايجاد معناي قطعي نيست ،شگرفي كه در زبان و با زبان به راه انداخته است

دار، با بار فرهنگي گوناگون و رازآميز، از يك  حافظ با به خدمت گرفتن زباني سايه«
به ي زباني ها طرف، خواننده را به وجود معنايي جز آن كه در دلالت نخستين نشانه

نشيني كلمات  كند و از طرف ديگر، وجه ترتيب هم ميوسوسه  ،گردد ميذهن متبادر 
اي ترتيب داده است كه امكان گردش خواننده را از يك سطح معنايي به  را به گونه

و گاه چندين و [سازد و او را همواره در برزخ ميان دو سطح  سطحي ديگر ميسر مي
  )184: 1382اريان پورنامد(» .نمايد مردد مي ]چند سطح

او پس از اعلام مرگ مؤلف به « .آفريند بارت در نهايت، مفهوم لذت متن را مي
نيز از آن دفاع  رسد كه نيچه آن را نشخوار كردن خوانده و فوكو نوعي خواندن مي

اي كه هر خوانش يك  به گونه.. .در متن چريدن، و ،زبان را زخمه زدن: كرده است
در ميان متون ادب  .)14 :1382بارت (» ك خوانش استنوشتار و هر نوشتاري ي

گونه خواندن را  معدود متوني است كه قابليت اين وجز ديوان حافظشايد  ،فارسي
  .دارد
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شود كـه زبـان    توان دريافت كه چه مسائلي سبب مي مي ،يادشده با توضيحات
 نيـز بـه عنـوان يكـي از     1ژاك دريـدا  .حافظ از تنگناي تك معنـايي خـارج شـود   

و بر آن اسـت كـه   باور ندارد مؤلف بر متن  ةسلط هترين پساساختارگرايان ب بزرگ
 ،چه كه گفته نشـده اسـت   چه كه گفته شده، نجات يابد و به آن آن خواننده بايد از

مـدلول خـود دال   (از آنجا كه هر دالي به دال ديگر دلالت دارد «باور او، به . برسد
 ؛پايـان اسـت   و اين رشته بـي  رسد ديگر مي يا هر مدلولي خود به مدلول) شود مي

. شود كه معنا به تأخير و تعويق افتـد يـا متفـاوت شـود     بنابراين، اين امر سبب مي
و  )differance( شـود  كنـد و مخطلـف مـي    اصطلاح او اين است كه معني فرغ مي

زيـرا آن   ،آيد بين آن دو اخطلاف پيش مي ،كنيم اي را معنا مي اساساً وقتي كه واژه
گويـد بـا تمركـز بـر      دريدا مـي  .)189: 1378شميسا ( )1(».معنا ديگر آن واژه نيست

differance اش يك  كه مشخصهa ها اي از ديگر مفهوم صدا است، وارد زنجيره بي، 
 ،از ديدگاه دريدا .)64 :1381دريدا (شويم  ي متني ميها و ديگر آرايش ها ديگر واژه

ماهيت آمادگي اين را دارد كه در جهتـي  نظر از معنا  ؛معنا در متن محصور نيست
ظـاهر در آن قـرار دارد و يـا مخـتص آن اسـت، پـيش رود،       به چه  متفاوت از آن

  .آنكه در بند آن باشد كه  قصد مؤلف چه بوده است بي
است كه نيت مؤلف هر چه باشد، اهميتي ندارد و  بر اين باورپل ريكور نيز 

هر گونه شناخت بنياني در «به نظر ريكور  .به هر روي، معناي متن از آن جداست
ي بسياري دارد كه شماري از ها زباني معنا ةزبان ممكن است و هر گزار) با  و(
ريكور  نشان  داده است كه  معناي . در سخن و با سخن دريافتي  هستند هاآن

 ».شود گويد معناي هر متن در هر دلالت دگرگون مي متن يكي نيست و مي
  )621: 1380 احمدي(

_____________________________________________________________ 
1. Jacques Derrida 
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با طرد توجه به نيت مؤلف، نيز  ـيكي ديگر از پساساختارگرايان  ـامبرتو اكو 
متوني كه هيچ  نتيجه يا تفسير خاصي را «؛ كند تئوري متون گشوده را مطرح مي

 ».طلبد كند، بلكه از وي واكنشي خلاقانه و نوآورانه مي به خواننده القا نمي
  )276: 1383مكاريك (

اي چون غزليات حافظ بدون توجه به نيت شاعر، مدام  ر گشودهبه باور اكو، اث
 ةگرداند و بازي آزادان ي ضمني برميها ي صريح خود را به دلالتها دلالت
  : نويسد مياكو  .انگيزاند را برمي ها تداعي

  امـا قـواي مـتن     ،دهـد  هر خوانش يا تفسيري از يك اثـر گشـوده، آن اثـر را توضـيح مـي     
  بـرد زيـرا قـوانين درونـي و ذاتـي اثـر گشـوده اسـتوار بـر ابهـام            نمـي را به تمامي تحليل 

  )همان(. است
  :گويد مي 1»مؤلف چيست«ميشل فوكو نيز در مقاله 

اثر باشد و به شرح و بسط آراي   كار منتقد اين نيست كه رابط و واسط بين مؤلف و
صر و اجزاء متشكله نقد يعني توضيح ساختار اثر هنري و درك ارتباط عنا. نويسنده بپردازد

  )Faucault  2000:  15(. آن با هم
 بايد گفت ،، در ارتباط با متني چون حافظياد شدبا توجه به مباحثي كه 

بايد بپذيرند كه  ناگزيرتأكيد دارند، او شناساني كه بر عرفاني بودن غزل  حافظ
لامي، در هر ك ،ست و حضور نمادها كلام عرفاني سرشار از نماد پيش از هر چيز،

   :گونه كه پل ريكور گفته است همان ،حضوري چند معنايي است
اي كه در آن معناي آغازين و صريح،  گونه نماد عبارت است از هر گونه ساختار دلالت

 ها پس ارزيابي نماد.. .اند آورد و اين معناها نامستقيم ي ديگري را پيش ميها همراه خود معنا
  )622: 1380احمدي ( .پنهان استدر حكم يافتن معنا يا معناهايي 

پس در چنين كلام نماديني، رسيدن به نيت اصلي مؤلف و تك معنايي، كاري 
بس  عبث و بيهوده است چرا كه ارزيابي نماد، نيازمند آن كاركرد ذهن است كه 

_____________________________________________________________ 
1. What is an author? 
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  .معناي پنهان را در معناي قابل شناخت طرح كند
ارگرايان به اين پرسش توان دريافت كه پاسخ پساساخت تا اين جاي بحث، مي

دستيابي يك معناي يكه و نهايي در متن نيز  كه آيا امكان دستيابي به نيت مؤلف و
 پساساختارگرايان باور ،در واقع .ترديد منفي است بي ،از اين رهگذر وجود دارد

به جاي آن . ي زبان، به نيت مؤلف پي بردها توان با توجه به ويژگي دارند كه نمي
يم كه خود متن مستقل از نيت مؤلف ييي برآها چيز يجوو به جستدر متن بايد 

با متن، نويسنده را  روياروييگام نخست، براي  پساساختارگرايان در .گويد مي
اي قائل شويم، در واقع  برآنند اگر براي متني نويسنده هاآن. كنند عزل مي

ايم كه  ردهايم، يعني به يك مدلول مجهزش ك محدوديتي را به متن تحميل كرده
دهد، حال آن كه فضاي نويسندگي و متن، فضايي است چند  نگارش را پايان مي

  .بعدي كه بايد در آن پرسه زد
 ،در برخورد با متن« گويد او مي. آوا شد در پايان اين بحث، بايد با دريدا هم

مؤلف را بايد اختراعي كه ديگر سودي ندارد، انگاشت و متن را از آغاز خواندن 
  )388: 1380احمدي (» .تدانس

با اين حال، بايد يادآور شد كه منتقدان سنتي همواره با اين نظر كه قصد 
 هاترين دلايل آن مهم يكي از .اند به مخالفت برخاسته ،گر معنا نيست مؤلف، تعيين

اما  ،توان هر چيزي را گفت اين است كه بدون توجه به نيت مؤلف در تفسير مي
اما  ،، بر روي متن گشوده استگوناگوني ها تأويل درِ بايد دانست كه اگر چه

بايد به تأويلي رسيد كه در راستاي نظام نشانگان متن باشد و متن صحت آن را 
 ،توان گفت كنند كه هر چيزي را مي به واقع پساساختارگرايان ادعا نمي .كند يديتأ

ندگاني را ارج نويس« ،به جاي انديشيدن محال براي رسيدن به نيت مؤلف هااما آن
يشان اين قدرت را دارد كه بي نهايت فكرهاي گوناگون ها  نهند كه آفريده مي

شان تنها در آن دانسته شود كه به تصور ما معناي  برانگيزد، به جاي آنكه ارج
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  )90: 1382كالر ( ».اصلي و اوليه اثر بوده است
  تمركز برمتن

قادي ادبي برون كشيدند و پساساختارگرايان پس از آنكه مؤلف را از صحنه ن
تمركز بر متن را با اين بحث  هاآن .مرگ او را اعلام كردند، بر متن تمركز كردند

پساساختارگرايان برآنند از  .اي مهارناشدني است آغاز كردند كه زبان پديده
چه باعث  جايي كه آن كند و از آن جايي كه زبان بر مبناي تمايز عمل مي آن
ي ديگر است و ها از واژه ها، تمايز آندلالت داشته باشندچيزي به  ها شود واژه مي

بنابراين، اين  ؛هانه پيوندي مستقيم با واژه و به اصطلاح مراجع و مصاديق آن
كنند كه هرگز تماسي با دنياي واقعي  در درون يك نظام زباني كار مي ها واژه
و به اصطلاح در اي نيست كه نتواند شكل ديگري داشته باشد  هيچ واژه .ندارد

  ي زباني ها قيد مرجعش باشد و شكل آن را مرجعش تعيين كند؛ چرا كه، نشانه
دريدا در اين باره  .و زبان صورت است نه جوهرشوند  به دلخواه انتخاب مي

  معنا هرگز  ،محصول روابط تمايزي است ها از آنجا كه معناي واژه: گويد مي
بر آن است كه مدلول  ،تمايزي در زبان دريدا بر مبناي اين ساختار .ناب نيست

بسنده كه تنها به خود ارجاع  هرگز در خود و براي خود در حضوري كافي و
اي يا در نظامي  هر مفهومي در زنجيره ،اساساً بر طبق قاعده. دهد، وجود ندارد

 .دهد حك شده است و درون آن نظام به ديگري و به مفاهيم ديگر ارجاع مي
)Derrida 1996: 30(  

يابند،  ن نميشان تعي شان با مرجع رابطه ةبه واسط ها چون واژه ،از سوي ديگر
  :گويد در واقع دريدا به ما مي .پيوسته دستخوش تغييرند

 ؛رسند هرگز به ثبات نمي ها يابد؛ واژه هرگز خاتمه نمي ،دهد معني مي ها فرايندي كه به واژه
قرار دارند، مرتبطند و بخشي از  هاقبل از آن يي كه درستها به دليل آنكه به واژه نه فقط

چه  هميشه به واسطه آن هاچنين به دليل آنكه معناي آن هم بلكه ؛گيرند مي هامعنايشان را از آن
پس معنا حاصل تمايز است و پيوسته در معرض فرايند  .شود آيد، دگرگون مي در پي مي
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آيند،  يي كه به دنبال ميها و واژه ها هتعويق؛ در واقع روابط يك واژه يا نشانه با ديگر واژ
  )165: 1382ويلم برتنز (. بدون آن روابط، معنا ممكن نيست. شرط معناست

 هااز نظر آن. كنند بنابراين، پساساختارگرايان در قطعيت و ثبات مدلول ترديد مي
دهد كه آن نيز به  دالي نه به يك مدلول خاص بلكه به دالي ديگر ارجاع مي هر

ي زباني به جاي ها نشانه ،از اين رو ؛شود ي ديگر مربوط ميها اي از دال زنجيره
ساختاري از  ،متن«اندازند؛ بنابراين  معنا را به تعويق مي ،ايجاد معنايي با ثبات

مدام بين دال و مدلول  ست، پس اولاًها نيست؛ كهكشاني عظيم از دال ها مدلول
 ،مثلاً رند(با مدلول  ها اً بين برخي از دالشود و ثانياً اساس اي ايجاد مي تازه ةرابط

  )185: 1378شميسا (» .صحيحي نيست ةرابط) ميخانه و امثال اينها در حافظ ،پيرمغان
متوني مانند غزليات حافظ صادق است، متوني كه به  بارةالبته اين سخن در

كه  دارد و به متوني حداكثر آزادي ممكن را براي دال مجاز مي«رامان سلدن  ةگفت
گونه كه  همان .)145: 1375 سلدن(» كند، التفاتي ندارد آزادي آن را محدود مي

توان بدان پي برد، متني چون غزليات حافظ كه حداكثر آزادي ممكن را براي  مي
دادن  اش در شكل ناتواني دارد، از متوني است كه خود به صراحت بر دال مجاز مي

 ،كه پس از خوانش يك يا چند بيت حافظگاه  آن. به انسداد معنايي اذعان دارد
در يك معناي عرفاني مسدود به طور مثال گيرد كه غزل را  خواننده تصميم مي

خيزد كه تنها  كند، در ابيات بعدي، حافظ چنان به مقابله با اين انسداد برمي
ماند و تأمل و ترديد و درنگ او در برابر غزلي كه با تمام وجود، در  خواننده مي

لحظات ناپايدار و پيوسته متفاوت معنا با تمامت اجزاي خود در تعامل  توليد
ترين غزليات عرفاني حافظ درنگ  براي نمونه در اينجا بر يكي از معروف. است
  :سوي عرفاني آن توافق كامل دارند سمت ودربارة كنيم كه مفسران  مي

 كـرد  تمنـا مـي   آنچه خود داشـت ز بيگانـه   كـردها دل طلب جام جـم از مـا مـي سال
 كــرد شــدگان لــب دريــا مــي طلــب از گــم استگوهري كز صدف كون و مكان بيرون

 كــرد ديــدش و از دور خــدايا مــياو نمــي بي دلـي در همـه احـوال خـدا بـا او بـود
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ــه تأييــد نظــر حــل معمــا مــي  مشكل خويش بـر پيـر مغـان بـردم دوش  كــرد كــو ب
 كـرد  وندر آن آينـه صـد گونـه تماشـا مـي      ديدمش خرم و خندان قدح باده به دسـت
ــد ــار كــزو گشــت ســردار بلن  كـرد  جرمش اين بود كه اسـرار هويـدا مـي    گفــت آن ي
 كــرد ورق خــاطر از يــن نكتــه محشــا مــي آن كه چون غنچه لبش را ز حقيقت بنهفت

 كـرد  سامري پـيش عصـا و يـد بيضـا مـي      كـرد آنجـاها عقـل كـه مـيآن همه شعبده
 كـرد  آن روز كه اين گنبـد مينـا مـي   :گفت حكيمبين به تو كي دادين جام جهانا: گفتم

ــيض روح ــدف ــدد فرماي ــاز م ــدس ار ب  كـرد  ديگران هم بكننـد آنچـه مسـيحا مـي     الق
 كـرد  اي از دل شـيدا مـي   گفت حـافظ گلـه   ي زلف بتان از پي چيسـتگفتمش سلسله

  )100: 1368حافظ (
 ةبر مبناي تضاد بنا شده است و تمامت شعر، منازع ساختار اين غزل حافظ نيز

لب درياست و يـا چونـان سـامري اسـت و      ةعقلي كه گمشد. عشق است عقل و
در  ،از ايـن رو  .غيـب اسـت   ةخيـزد و بـر دل سـالك آين ـ    عشقي كه از دل بر مي

شـاعري  . شود تغيير مسيري در اين غزل مشاهده مي ،راستاي نشان دادن اين تضاد
به يك باره، دلـش   ،...سر كرده است ،جوي علمو در جست ها ه، سالكه در مدرس

كند و مشتاق نيل به امري است كه او را از قيد ترديـد و تشـبيه    ميطلب جام جم 
يابـد   ترديد برساند، در نهايـت در مـي   حقيقت عاري از شك و ةبرهاند و به معاين

  .دل اوست ،كه جام جم
پيرمغـان،  . ساختاري جاي درنـگ دارد  ظراز نحضور پيرمغان نيز در اين غزل، 
علـم اهـل مدرسـه     كه راه حق را نـه در است كه مظهر رندي است، مظهرسالكي 

رجوع به او، براي آن است كـه شـاعر    .ات و آداب خانقاهيجويد و نه در رياض مي
اين پيرمغان در تضاد اسـت   .بيش از شيخ خانقاه و مفتي مدرسه اعتماد دارد ،به او

نشـيني   هم محور در جانشيني انتخاب شود و محور توانست از ه كه ميچ با هر آن
  ...ازجمله مفتي، پير خانقاه و قرارگيرد،
ي متنـوع  هـا  ساختاري، چندين عنصر بنيادين در غزل وجود دارد كه افق از نظر

ذكر صدف كون و مكان و گـوهري كـه در آن وجـود نـدارد،     . كند را روشن ميآن 
اين نكته، تصوير بنيـادي   .يي كه منتهاي سير علم بحثي استاه اشاره دارد به عرصه
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شگرفي است كه جولانگاه عقل را به درستي براي بيان ايـن تبـاين و تضـاد نشـان     
حكـيم كـه   «از نظرگاه حافظ . لب دريا نيز چنين حالتي را دارد ةدهد و يا گمشد مي

جـا   در همـان  جويد، هر چند تا لب دريا هم ممكن است برسـد،  هدايت از عقل مي
اي بيش نيست، دريا را به آن كـس كـه گـوهر     شود و چون خود او گمگشته گم مي

همتاي مدفون در اعماق لجه اما بيرون از صدف كون و مكان و خارج از قلمـرو   بي
  )486: 1374 كوب زرين( ».تواند نشان دهد ادراك عقل برهاني است، چگونه مي

القـدس،   و يـد بيضـاي موسـي، روح   ساختاري، جام جم، سامري، عصا از نظر 
 ماننـد  شبكه همه و همه در بافت منسجمِ ،دار از او بلند گشته مسيحا، ياري كه سرِ

نشـيني درسـت قـرار     در محـور هـم   ،غزل و در يك ارتباط هماهنگ و با شـكوه 
سـبب ايجـاد    ،از محور جانشـيني  مانند اند؛ از سوي ديگر، حسن انتخاب بي گرفته

  .كم گشته استبافتي استوار و مح
گونه كه در بافت ساختاري نيز به بنـاي   در تحليل پساساختاري اين غزل، همان اما

  .ي دوگانه را جست و كاويدها غزل بر مبناي تباين اشاره شد، نخست بايد تقابل
  حاشيه مركز
  بيگانه خود

  ما --------
  ------  جام جم
  ------  گوهر

  گمشدگان ---------
  - -----  پيرمغان
  ------  آينه

  ------  قدح باده
  ------  )حلاج(يار
  هويدايي سرّ )راز(سرّ

  سامري موسي
  ------  بينجام جهان

  ------  القدسروح
  ------  مسيحا
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  عقل عشق

  هاي دوگانه ـ جدول تقابل1جدول شماره 
بديهي است ذكر (عرفاني است  ةي رايج نگرها يي كه ذكر شد، از تفكرها تقابل

 يـاد هـم اگرچـه در غـزل     ،مقابلي نيز براي آن اسـت  ةكزي، نشانگر وجود نقطمر
  ).نشده باشد

يكـي از  . اي ايجـاد كـرد   تقابلي، رخنه ةتوان در اين رابط اما بايد پرسيد، آيا مي
ابياتي كه به يك باره مسير عاطفي و فكري غزل را عوض مي كنـد، بيـت پايـاني    

در اين غزل تا پايان بيـت  . شود رو طنز مي؛ گويي شاعر به يك باره وارد قلماست
در مـتن غـزل، سـخني از    «. دهم، به طور جدي سخن از مباحـث عرفـاني اسـت   

در ذهن شاعر چه . فضاي غزل كاملاً عرفاني است ،معشوق نيست و جز اين بيت
گذشته است كه در پايـان غـزل، بـه تغـزل پرداختـه اسـت، شـايد يكـي از ايـن          

پرسد كه زلف بتان بـراي چيسـت    فظ از پير مغان ميحا. توجيحات درست بنمايد
لابد براي به بند كشيدن دلدادگاني كه كارشـان در  ، )زلفي كه همانند زنجير است(

دهـد كـه حـافظ از دل شـيداي      پيرمغان پاسخ مـي . عشق به ديوانگي كشيده است
حافظ شيدا و دلداده بود پس زنجير براي بـه بنـد كشـيدن ايـن     . كرد خود گله مي

پيـر مغـان بـا تأييـد نظـر،      «تأويل ديگر اين بيت پاياني، آن است كه  .يوانه استد
اما در غزل گفته نشده است كه مشـكل چگونـه    ،مشكل حافظ را حل كرده است

ظاهراً . بيت پاياني نشانگر آن است كه حافظ راه عشق را برگزيده .حل شده است
ه بـراي بـه دسـت آوردن    پس پير مغان به او گفته بود ك. عشق صوري و حسي را

  )232 :1378انوري (» .بايد عاشق شوي ،جام مي
اين بيت، نشانگر يك تضاد و تناقض با سـاختار كلـي غـزل اسـت، سـخن از      
عرفان است و ناكارآمدي عقل در اين حوزه  و بـه يـك بـاره شـاعر وارد قلمـرو      

 توان چنين توجيه كـرد كـه از طريـق عشـق     شود، هم اگرچه مي عشق مجازي مي
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  .توان به عشق عرفاني راه جست مجازي مي
زلـف در  : توان براي بيت پايـاني در نظـر گرفـت    ي ديگري را نيز ميها تأويل

شنود  پرسند كه كفر براي چيست و پاسخ مي از پير مغان مي. عرفان رمز كفر است
بـراي وصـول بـه    . عبور از گناه اسـت  ةكفر مرحل. براي مداواي دل شيداي حافظ

. چنان كه شيخ صـنعان ايـن كـار را كـرد     ،گناه عبور كرد ةلد از مرحرستگاري باي
فهماند كه همان راهي را بايد برگزيد كه شيخ صنعان برگزيده  پيرمغان با اشاره مي

  .زدوده شود ها و ناپاكي ها عقده ةبه زبان امروز براي آن كه هم ،است
د كه او رنـد و  آي گويا شاعر در آخر غزل يادش مي :در تأويل ديگر بايد گفت

ي بالا گفتم، گفت و گويي بود ميـان مـن و   ها چه در بيت گويد آن مي. قلندر است
. گـو نـوعي تفلسـف اسـت    و همين گفـت . جوي حقيقتو جست ةپير مغان دربار

همين كه مشكلي باشد و پير مغان و پرسشي از وي و پاسخ گرفتن از وي، نوعي 
تبارك اله از ايـن  « .راهي سر برآورم اما من نه آن رندم كه به ،انتخاب طريق است

  )232: 1378انوري (» كه در سر ماست ها فتنه
با همه اين تفسيرها  در راستاي يك دست نشان دادن ساختار عمـودي غـزل،   

تصـويرهايي از ايـن دسـت، چـه در بيـت       معنايي، نفس كاربرد كلمـات و  از نظر
موضـوع خـود دارنـد،     كـه خـروج از مـدلول    ، چه در ابيات پـيش از آن  پاياني و

ايـن   رسـد و  مـي نامحسـوس بـه نظـر     اي  است كه مدلول جديد ناآشنا و گونه به
 هـا اي صارفه كه خواننـده را بـه معنـي مجـازي آن     كاربرد جديد بدون وجود قرينه

دور نيسـت كـه شـعر از     ،بنـابراين  .هدايت كند، بـه منصـه ظهـور رسـيده اسـت     
بيـت   ،نمونـه بـه عنـوان    .كثـر گـردد  معنايي خارج شود ودر ذهن مخاطبان مت تك

 ويـل آن در ارتبـاط بـا تجربـه و    أاين غزل  كه معنـي بـدون ت   ةدر محدود ،پاياني
يكي از دلايل انبسـاط   نمايد، ناسازگار مي بيني او مبهم و جهان شخصيت عارف و

 ،در واقع با احتساب مفهـوم عرفـاني بيـت پايـاني نيـز     . است ديوان حافظمعنا در 
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ي آن را هـا  نگـري  بينيم، با يك بيت پاياني، كل اين غزل و عرفان ميگونه كه  همان
به اعتبار اين،  ،)البته در بافت تفكر رندي حافظ( اي ديگر دريافت توان به گونه مي

رسـند، چـون    نمـي  ي موجود در غزل نيز چندان جدي به نظرها ديگرفهمي تقابل
 گـويي حـافظ مصـرّ    ،از سوي ديگر. نماست گون جدي سخن از يك بازي مكالمه

دار كـه معـاني ديگـري را جـز      سـايه  عبارات چند معنايي و كلمات واز است كه 
خاطرات فرهنگي  كند و ميشناسي نخستين زبان تداعي  معاني مبتني بر نظم نشانه

نگاه كنيد بـه   به عنوان نمونه .استفاده كند ،بخشد ميرا در آگاهي خواننده حضور 
يا جام جـم كـه بـه طـور      اي وسيعش و اسطوره تقابلي و پير مغان با بار معنايي و

  .شود كه شعر در ذهن مخاطب به آساني مسدود شود ميقطع مانع از آن 
ي هـا  ، از حـوزه ها اي از پژواك نيز اين غزل تقابلي از مجموعه 1بينامتنيت از نظر

گاه جاي ،از عرفان گرفته استكه دل در اين غزل، با اين بار معنايي  .گوناگون است
 ـقُ( :اسرار حق است و در اقوال عرفا آمده اسـت كـه    ـالْ بلْ ؤْمـ نُم  رْعـكْاَ االلهُ ش  رْب( 

  )237 :1341 نسفيعزيزالدين (
جـامي  ـ پادشـاه پيشـدادي    ـ ، كيخسرو  شاهنامهدر باب جام جم نيز به روايت 

و او آسـمان و سـتارگان و    هشـد  داشته است كه هفت كشـور در آن پديـدار مـي   
از آنجا كه كيخسرو و جمشـيد،  . ديده است را در آن مي ها همه بودني خورشيد و

جام كيخسرو به جمشيد نسبت داده شـده   ،اند آثار ادبي به هم آميخته و ها در قصه
به تعبير امروز، جـام  . اند واصل دانسته جام جم را نماد دل عارف ،در عرفان. است

كند و باز به تعبير  تجربه مي جم ذهن سالك است، در حالي كه حالات عرفاني را
بـاز بـه لحـن    . شـود  ديگر، آن حقيقت عرفاني است كه در دل سالك پديـدار مـي  

در باب پير مغان و اصالت اين مفهوم  .دل سالك است ننما بود ديگر، حالت غيب

_____________________________________________________________ 
1. intertaxtuality 
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سخن گفته شده است و اينكه اين پير از كدام حـوزه برگرفتـه شـده و تلفيـق     نيز 
و هويـدا   6مفهوم در بـاب حـلاج در بيـت    . وه يافته استوار جل گشته و اسطوره

مـاجراي حـلاج    رةآمده است، شبلي دربا شرح التعرفكردن اسرار از سوي او، در 
خواب بر من غلبه كـرد، چنـان   «بيند  كند و خوابي مي از پروردگار چون و چرا مي

سر خود  از حق مرا فرياد آمد كه اي ابوبكر، حسين را به .ديدم كه رستاخيز است
مسـتملي  (» .بينـي  اين بلا بر او گماشتيم كه مـي  ،راه داديم، بار ديگران در ميان نهاد

  )110 و 109: 1349بخاري 
: 20 طـه (و نيز داستان سامري  )117و  107: 7 اعراف(يا داستان موسي در قرآن 

يـل و يـا   يالقدس كه يكي از اقاليم ثلاثه است، معـادل جبر  يا روح )95و  87و  85
عرفـاني   ي گونـاگون قرآنـي و  ها موارد ياد شده با توجه به افق ةهم . …يحا ومس

اي بـه هنگـام خـوانش     چـه خواننـده   چنان شود و ميمنجر به توليد معناي عرفاني 
خود راهي ديگر بـراي عبـور از غـزل     شعر، از تقاطع بينامتنيت غزل عبور نكند و

 ،د و از سـوي ديگـر  شـو يگـري  تواند منجر به توليـد معنـاي د   ميترديد  بي ،بيابد
خواننده در صورت عبور از اين تقاطع نيز مختـار اسـت كـه از هـر مسـيري كـه       

  .ن عبور كندآخواهد، از  مي
  :ي عرفاني حافظها يا نگاه كنيد به يكي ديگر از غزل و

ــد     دوش ديدم كـه ملايـك در ميخانـه زدنـد ــه زدن ــه پيمان ــتند و ب ــل آدم بسرش  گ
ــا ــتر و عف ــرم س ــاكنان ح ــوتس ــن راه ف ملك ــا م ــاده ب ــين ب ــد  نش ــتانه زدن  ي مس

ــه آســـمان بـــار امانـــت نتوانســـت كشـــيد ــد  قرع ــه زدن ــن ديوان ــام م ــه ن ــار ب  ي ك
ــد  جنگ هفتاد و دو ملـت همـه را عـذر بنـه ــد حقيقــت ره افســانه زدن  چــون نديدن
 كنـان سـاغر شـكرانه زدنـد     حوريان رقص شكر آن را كه ميـان مـن و او صـلح افتـاد

 آتش آن است كه در خـرمن پروانـه زدنـد    شـمعي او خنددتش آن نيست كه از شعلهآ
 تا سر زلف سـخن را بـه قلـم شـانه زدنـد      نقابكس چون حافظ نكشيد از رخ انديشه

  )109: 1368حافظ (
از نظرگاه فكـري، فضـاي غـزل، فضـايي ذهنـي اسـت كـه شـاعر در حـالتي          
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وقوع آن تعلق به ماضي دارد و در واقع، نقل  شود كه اي مي ياگونه، شاهد واقعهور
يـاي زمـان   ودر ر. ي ازلـي اسـت  ا آن بازنگري و بازآفريني يـك رويـداد اسـطوره   

حجـاب و  . شـود  حاضر؛ در اين رويا، همه چيز، حتي خود شـاعر، فرامـوش مـي   
رود،  از پيش چشم شاعر كنار مـي  ،تعين، در آنچه به احوال عالم حسي تعلق دارد

صلح هم كه يك جا به . آيد افسانه به نظر مي وني عادي، چها دشمنيو  ها دوستي
آيد، در مقابل جنگ نيست و در مفهـوم عـذر و توبـه و تسـليم و انتقـاد       زبان مي

تناسب زمان رويا با زمان وقوع امري كه موضوع روياست، لطـف  .. .عاشقانه است
زننـد و بـا    ا مـي در اين غـزل، ملايـك در ميخانـه ر   . دهد خاصي به بيان شاعر مي

جلوه و جـولان انسـان    ةرخصت و دستوري، به اين عرصه كه تقدير، آن را صحن
شوند و براي ايجاد همـين انسـان ظلـوم و     ظلوم و جهول خواسته است، وارد مي

گيرند و در اين جاسـت كـه    جهول، گلي را كه منشأ طينت آدم است، سرشتن مي
يابد و از همين روست كه  مي خلقت در كشف روحاني، براي شاعر تجسم ةصحن

كند، شك نيست كه هواي سكرآور اين  عشق نيز تعبير مي ةحافظ از آنجا به ميخان
امـا الـزام    ،رويايي، در آن شامگاه خلقت، با طينت ملائـك سازشـي نـدارد    ةصحن

 يجا مخمر نمايند، به پيمانه زننـد و در اجـرا   كه طينت آدم را در آن ملائك به اين
باب خلقت وي، از روي شوق و ارادت، آنچه را بـدان مأمورنـد،   حكم مشيت در 
 گويـد كـه   مـي شاعر در اين غـزل  . )495 ـ494: 1374كوب  زرين(. به انجام رسانند

مراد شاعر از دوش  احتمالاً...اند و دوش فرشتگان را ديده است كه در ميخانه زده«
گيـري از   و بـا بهـره  رود  ميآغاز آفرينش  ةحافظ به لحظ .آغاز آفرينش بوده است

بيند كه شـراب عشـق را بـا گـل آدم ممـزوج       ميساخته شدن وجود انسان از گل 
ولي تعبيـر او از هسـتي    ،اينجا مراد از ميخانه جهان عشق است احتمالاً. اند ساخته

 شمرند، ميگمان با ديدگاه صوفيان كه وجود انساني را كثيف و گناهكار  انسان بي
  )419 :1ج ،تا بي ،دستغيب( ».يكي نيست
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اي كه دست داده بـود، كـار و    مشاهده ةبه واقع، حافظ بر آن است كه به واسط
 ـ اصـلي   ةبار آفرينش انسان را در عالم شهود دريافته و پي برده است كه خميرماي

موجودات مجـرد ملكـوتي بـا او دوسـتانه     «او بر آن است كه . انسان، عشق است
اش از  دند كه آدميزاد طرفه معجوني است و همهچه آنها دريافته بو اند؛ رفتار كرده

آسـمان و اهـل آسـمان و    . ملكـوتي هـم دارد   ةآب و گل عالم ملك نيسـت، بهـر  
فرشتگان بار امانت يعني عشق و معرفت عاشقانه را نكشـيدند، چـه فرشـته اهـل     

انساني كه از سرمستي . عبادت و اطاعت است نه مانند انسان اهل عشق و عصيان
 :1373خرمشـاهي  ( ».ن و باده عهد الست، نامزد حمل اين امانت شدهمان عشق كه

978(  
و ملـل و   هـا  انديشد كه همه فرقـه  حافظ در اين غزل چنين مي ،از سوي ديگر

ب و نديـدن       ها با ديگر فرقه ،نحل يا ديگر اديان، منازعـه و جـدل ناشـي از تعصـ
و در   ز راضـي شـده  حقيقت دارند، بنابراين به حقيقت ره نخواهند برد و بـه مجـا  

  .اند ي كردهيسرا اطراف آن، خود افسانه
. ارتباطي منسجم دارندبا يكديگر محور عمودي  از نظرسه بيت نخستين غزل 

اي عرفاني و به زباني ادبي ترسـيم   در اين سه بيت، داستان آفرينش آدمي به شيوه
ارتباط عميـق   اين ،اما از نظرگاه بافت ساختاري، از بيت چهارم به بعد ،شده است

شود و شعر براي قـرار گـرفتن در راسـتاي     در محور عمودي به ظاهر گسسته مي
چـه بـه    ،مضموني نياز به تعميق و ژرفانگري بيشـتري دارد از نظر محور عمودي 

و  گويـد  يكباره بعد از ترسيم فضاي آفرينش، حافظ سخن از حقيقت و افسانه مي
مقدمه خداوند را شـكر   بعد ديگر بار بيو كند  ش ميظاهربيني اهل اديان را نكوه

ايـن صـلح از چـه رو رخ داده    . گويد كه ميان او و معشوق صلح افتاده اسـت  مي
سـخن از معشـوق چگونـه    و  ؟كدامين معشوق در فضاي عرفـاني شـعر   است؟ با

راند و شـرط راسـتي آن را    حافظ از آتش عشق سخن مي ،تفسيرپذير است و بعد
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  .برد خود به پايان ميكلام خن را با ستودن سدر نهايت شمارد و  ميبر
سامان عمودي شعر را  اما اگر ريسماني را بجوييم كه بتواند محور به ظاهر نابه

تواند ايـن ريسـمان    ي محتمل ميها پيوندد، يكي از آن ريسمانببن به هم  از سرتا
 ؛گويـد  ابيات، حافظ از سرنوشت و سرشت آدميـزاد سـخن مـي    ةباشد كه در هم

نهد و سرشتي كـه آدمـي    شتي كه بر دوش آدمي، بار امانت عشق الهي را ميسرنو
ايـن   اش توان رسيدن به حقيقت را ندارد و با زيرپانهـادنِ  هرگز به علت ظاهربيني

ي هـا  امانت عشق كه چونان حقيقتي ازلي و ابدي است، جـز ظـاهربيني و جـدال   
  .گريزي ندارد ،مبتني بر ظاهر

بـه   5و  3، 2، 1 ، به سرشت آدمي مربوطند و ابياتاز اين منظر 6و  4ابيات 
امـا  . نيز از اين منظر قابل كاويدن است 5آيد بيت دشوار  به نظر مي. سرنوشت او

ظـاهر ميـان حـافظ و    به بايد پرسيد كه ميان حافظ و چه كسي صلح افتاده است؟ 
معشوق او؛ اما در غزل از معشوق صحبتي نشده است، صحبت از آفرينش آدمـي  

   :راهگشاي حل اين نكته باشد ،مرصاد العبادر ميان است، شايد اين عبارات از د
اي بس  خانه ،چون روح به قالب درآمد و در حال گرد جملگي ممالك بدن برگشت

العالمين، به  كه چندين هزار سال در جوار قرب رب» روح پاك«. با وحشت يافت ظلماني و
نيك متوحش گشت، در حال از آن  ها حشتصد هزار ناز پرورش يافته بود، از آن و

ب كرد تا لمركب نفخه ط.. .وحشت آشيان برگشت و خواست تا هم بدان راه باز گردد
با او . دل شد برنشيند كه او پياده نرفته بود و سواره آمده بود، مركب نيافت، نيك شكسته

هي سرد بكشيد، وي مستولي شد، آ طلبيم، قبض بر دلي مي گفتند كه ما از تو، اين شكسته
اي  ايم، بخار آن آه به بام دماغ او برآمد، در حال عطسه گفتند ما تو را از بهر اين آه فرستاده
  )90 ـ 89: 1380نجم رازي(. ديده گشود ،بر آدم افتاد، حركت در وي پيدا شد

تواند در امتداد سـير سرشـتي آدميـزاد     تفسير ديگري، مي از نظراما همين بيت 
ان حافظ و همان بار امانت عشق صـلح افتـاده اسـت و ايـن وديعـه      مي. قرار گيرد

شـود و   بـاوري مـي   چون حقيقتي است كه در صورت قهر با آن، منجر بـه افسـانه  
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در واقع از نظرگاه حافظ، حقيقت،  .ي مبتني با هر آنچه كه حقيقت نيستها جدال
رو، حـافظ   از ايـن . باوري است و اعتقاد راستين بـدان  باوري و عشق همان امانت

بـاوري و   او همـان امانـت   .»شكر آن را كه ميـان مـن و او صـلح افتـاد    « :گويد مي
سـپارند   اي كه آدميان آن را به محاق فراموشي مي باوري است، باور به وديعه عشق

  .دارد ي ظاهري مصون ميها و آشتي با آن حقيقت، آدمي را از هر گونه جدال
گويد كه ميان مـن خـويش و    ا شكر ميخداوند ر ،5از اين رو، حافظ در بيت 

آن وديعــت حقيقــي عشــق، صــلح افتــاده اســت و از ايــن روســت كــه حوريــان 
بررسي بافـت سـاختاري شـعر،     از نظرزنند؛ در واقع  كنان، ساغر شكرانه مي رقص

داند كه به حقيقت عشق تـوجهي   ن خاطر ميه آحافظ، جنگ هفتاد و دو ملت را ب
  .معناست ن حقيقت عشق، نزاع، بيچه بسا بر مبناي اي ،نكردند

ماهيتي كه چنان  ؛كند ، حافظ به ماهيت اين حقيقت عشق، اشاره مي 6در بيت 
تـوان آن   سوزاند و نمي ور است كه خرمن عاشق راستين را مي در نهاد آدمي شعله

: را انكار كرد و البته به زعم حافظ، اوج كمال انسان نيز در همين نكته پنهان است
تصاويري كه در سه بيت نخستين وجود دارد، براي ترسـيم  . همين حقيقتفنا در 

 ،...آميزند و عشق در مي ةاي از باد خاص كه گل آدمي را با پيالهو فضايي ملكوتي 
همگي فضايي بي نظير براي القا، ترسيم، تصوير و محاكات فضـاي ذهنـي شـاعر    

  .است كه بسيار درست عمل كرده است
م و تأثيرگذار در بررسـي بافـت سـاختاري، در جايگـاه     ي مهها رديف و قافيه

ملت نيز براي نشان دادن دو سخن از جنگ هفتاد و  .اند درست و محكمي نشسته
ندانسـته بـر   شـود   موجـب مـي  سرشـتي كـه    ؛سرشت آدمي، بس تأثيرگذار است

 ؛يد همين سرشـت آدميـزاد اسـت   يبيت ششم در تأ. ي خود اصرار ورزندها ادانين
آنكه تجربه راستيني از چيزي سـترگ چونـان عشـق داشـته باشـد،       سرشتي كه بي

راستين اين امر را در مصرع دوم نشـان   ةتجرب ،تواند ادعاي آن را كند و حافظ مي
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  .دهد يم
ي داستان آفرينش ها آنكه اين غزل يكي از زيباترين بازگويي از نظربيت هفتم 

است كه تأييد هـزاران بـاره    بيتي بجا ،آدمي را از منظري عرفاني بازگو كرده است
  .كند خواننده را نيز با خود همراه مي

يي كـه هرگـز بـا دلالـت بـر مـدلول هميشـگي        ها چند لايه بودن شعر، دال اما
كنند، واژگاني كه هر يك نه تنهـا يـك واژه بلكـه چيزهـاي      مخاطب را ارضا نمي

افـق   روحـي كـه در   ي شخصـي و هـا  بيـان تجربـه   آورد، ديگر را نيز بـه يـاد مـي   
اين شـعر   خوانندةشود معاني كه  گنجد، سبب مي ميي جمعي وعمومي نها تجربه
در اين غزل، ذهـن، خـود بـه    . معنا به تأخير افتددرواقع يابد، نسبي باشد و  در مي

و رمزگان متعدد و به دلايل متفاوت و مختلـف ماننـد اعتقـادات     ها خود، با نشانه
تين و نيز بيـت چهـارم و يـا اعتقـادات     قبلي و باورهاي مذهبي، در سه بيت نخس

شود چيزهايي نيز كه در غزل حافظ حاضر نيست، حاضر  باعث مي... متافيزيكي و
  .گرداند

نكته قابل تأمل در اين غزل، حضور معاني پنهان، پراكنده و دور از هم هسـت  
ايـن حضـور معـاني پنهـان و     . بـين دارد  نياز به ذهني وقاد و نكتـه  هاكه ارتباط آن

جـويي  و جسـت ؛ جويي بي پايان در ذهن خواننده اسـت و تأويل موجد جست بلقا
ي هـا  آورد و پاسـخ  ترديد، چندين و چند معنـاي محتمـل را بـه ذهـن مـي      كه بي

 .شـود  مطمـئن شـويم، موجـب مـي     هـا متفاوتي را بي آنكه به قطعيـت يكـي از آن  
حافظ دست  اي كه به آيا در اين غزل در طي مكاشفه: ها پرسشيي به اين ها پاسخ

داده است، سخن از من جسماني و من روحاني و صلح افتادن ميان آنهاست و يـا  
 ملت، ايـن اسـت كـه آنهـا بـه مـنِ      دو اينكه آيا مراد حافظ از جنگ ميان هفتاد و 

در آنجا كه حقيقت را ند و حقيقت ا توجه بي) عشق(نهاده در آن  ةروحاني و وديع
سـاكنان حـرم سـتر و عفـاف ملكـوت،       آيـا مـراد از  . جوينـد  حضور نـدارد، مـي  
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اند يا همان گوهر محبت يا روح خداوندي مد نظـر اسـت، مگـر نـه آن      فرشتگان
د فرشـتگان  ن ـتوان است كه ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت در تصور حافظ نمي

، ميان حافظ و چه كسـي  »فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي«چرا كه  ،دنباش
  چيست؟ ششمت، مراد حافظ از بيت يا چه چيزي صلح افتاده اس

. شـود  به ترديد و سردرگمي جديدي منجر مـي  ها پرسشهر يك از اين  پاسخ
، بايد ارتباطات را نيز در نظر داشـت و دانسـت   ها پرسشدر واقع در پاسخ به اين 

. اند كه بـه تعويـق معنـا منجـر شـده اسـت       كه چه مسائل و نكاتي از متن گريخته
ي ثابـت در ايـن غـزل، گـاه     هـا  ي است، اما يافتن مدلولفضاي شعر فضايي عرفان

ابهام موجود در زبـان شـعر، دسـتخوش    از نظر  ها چرا كه مدلول ،غيرممكن است
 4معلوم نيست مراد از من و او چيست؟ يا نفس حضور بيت  .اند ثباتي نيز شده بي
  .پذير است در امتداد سه بيت نخستين، چگونه تأويل 6و  5و 

ث در مي يابيم كه دستيابي به يك تفسير درسـت و مشـخص در   تا اينجاي بح
ــوان حــافظ ــراه اســت  ،دي ــزل هم ــا تزل ــواره، ب ــد  .هم ــر را از دي ــن ام ــي اي چراي

  :توان چنين برشمرد ميپساساختارگرايان 
 گونـاگون زبان هرگز كامـل و محفـوظ نيسـت بلكـه هميشـه بـه معـاني         -1
  .به عبارتي در معرض انتشار است ،انجامد مي

دهد كه زبان مهارنشدني است و متن براي  قد پساساختارگرايي نشان مين -2
تظاهر به انسجام دروني، متكي به عمليات بلاغي است و با توسل بر عمليات 

ت گرفته است و وفور معنا أخواهد اين واقعيت را كه از تمايز نش بلاغي، مي
ظاهري اين يا آن  از سوي ديگر، الگوي. پنهان كند ،ناشي از تمايز و تعويق است

چنين  و هم ،در متون در واقع نقابي است بر موقعيت زير بنايي هم اين، هم آن
 ،گونه متون آشكار كردن عدم تعيين بنيادي اين متون نشانگر آن است كه اين

اين است كه هيچ معناي قطعي و ، آن ظاهريرسند و معناي  هرگز به انسداد نمي
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  )173: 1382ويلم برتنز ( .مكانات بالقوه استا ةنهايي وجود ندارد و متن عرص
ي قرائت ها نبايد در پي تحديد و تثبيت شيوهكه پساساختارگرايان برآنند  -3

دستخوش شرايط تفاوت و تعويق  ،از آنجا كه زبان نقد يا تفسير ،يك متن بود
به همان ميزان معاني  ،ستر مشخص را مدنظر قرار دهداست و هر چه بيشتر يك بِ

هيچ قرائت و تفسير  ،گردند؛ از اين رو برجسته مي ،اند ي كه منظور نشدهديگر
گونه كه پل دمان گفته است هيچ قرائتي حكم يك  نادرستي وجود ندارد و همان

  )175: 1382وبستر ( .تفسير نهايي را ندارد
از نظرگاه دريدا معني متن همواره از : گويد مي رهدر اين با 1وتورنها جرمي

است كه هرگز باز كردن  يپايان بي ةفرش تا شد يشروتر است و مانندمفسر متن پ
  )Hawthorn 1998 :39( .شود رسد و جلوي پاي مفسر باز مي آن به آخر نمي

 هاكه مناسبات دروني آن ها اثر ادبي به  باور اكو، نظامي است از نشانه« -4
 .ستها و توان تأويل هر اثر، امكان ،به اين اعتبار .دهد ي بسيار ميها امكان تأويل

آيند و آثاري از اين  اي از توان اين آثار به شمار مي ي متفاوت از اثر لحظهها تأويل
  )353 :1380 احمدي(» .اند دست به دليل ابهام خود گشوده

از سوي ديگر، با طرح مفهوم بينامتنيت در مكتب پساختارگرايي، استدلال  -5
ي ها ي متعددي كه از متنها گفتار شود كه در فضاي يك متن مفروض پاره مي

خواندن  با. كنند هم تعامل دارند و يكديگر را خنثي مي اند، با ديگر گرفته شده
ي متعددي را در امتداد همه ها نخ كنيم و شدگي باز مي معنا، ما گره از اين خنثي

ريم و در نتيجه با تكثير ب مي ،ي ديگر كه متن موجود ما از آن شكل گرفتهها متن
ي شاعرانه چند ظرفيتي و ها چه در واژه درست مانند آن .يميرو دائمي معنا روبه

دهد و تنها در سطح  رخ مي ،متكثر كه به منطقي وراي گفتمان مدون وابسته است

_____________________________________________________________ 
1. Jeremy Hawthorn 
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: 1380رلند ها (شود  مهار شده است كه زبان در سطح معناهاي منفرد نگه داشته مي
متن يك سري لغات نيست كه معنايي  واقع از نظرگاه پساساختارگرايي به .)249

ي ها بلكه فضايي چندبعدي است كه در داخلش گونه ،يكه و الهي عرضه كند
آميزند و برخورد  كدام اصيل نيستند با يكديگر درمي كه هيچ ها مختلفي از نوشته

شمار  ي برگرفته شده از كانون بيها اي از نقل قول كنند؛ به واقع، متن سلسله مي
، به زباني ادبي ها نشانه ةرا از رهگذر بازي آزادان ها قول و اين نقلفرهنگ است 

  .كند بيان مي
از ديد پساساختارگرايان، نوشتن چيزي نيست مگر استفاده از نظام زبان و  -6

چه در نقد متن بايد كانون توجه منتقد  آن ،از اين رو. رمزگان آن براي القاي معنا
با توجه به مؤلف . كه در متن به كار رفته استنه مؤلف، بلكه زباني است ؛ باشد

و خاستگاه معنا دانستن او، نوعي محدوديت بر متن اعمال شده و اين امر به 
پاينده (معناي در نظر گرفتن يك مدلول نهايي و مسدود ساختن نگارش است 

1385 :30(  
اي  هاثرادبي از منظر پساساختارگرايان مناسبتي ميان نويسنده و متن و رابط -7

 .مناسبتي است ميان كنش دلالت و جهان ميان نويسنده و خواننده نيست؛ بلكه
به كارمان .. .شناسي و جامعه ي تاريخي وها اگر ادبيات را يك نهاد بشناسيم، روش

ابزار  ها اي كنش آفريننده بدانيم، آن روش اما اگر آن را گونه ،خواهد آمد
احمدي (دلالت به كارمان خواهد آمد اي خواهد بود و صرفاً دانش از  نابسنده
1380: 217(  
عدم امكان رسيدن به معناي  ،و جملات و كلام ها عدم اعتبار ظاهر واژه -8

پنهان و دور از هم و گسسته در متن كه زبان در  ،قطعي و نهايي، معاني پراكنده
تن با م رويارويي اي است كه پساساختارگرايان در كند، اصول اوليه ذهن ايجاد مي

جو و جست ،جوي معناو بر مبناي اين اصول، جست .اند ادبي به ذهن خود سپرده
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شميسا ( ».انتها است مانند بازي شطرنج بي«پايان است و به گفته دريدا  كشفي بي و
1378 :192(  

قرائـت مـتن متـرادف بـا تـلاش بـراي       «كه  توان دريافت ميبا اين توضيحات 
 پاينـده (» .برابر با توليد و بر سـاختن اسـت  كشف يك پيام استتارشده نيست  بلكه 

1385: 32(  
اي از غزل حافظ، جز  توان بر آن بود كه هر برداشت مصرانه مي ،بنابراين

كند، معناي ديگري ندارد؛ چرا كه  توقف جريان سيال معنايي كه غزل توليد مي
راي واقع ب به .فضايي كه بايد در آن پرسه زد ؛فضايي چند بعدي دارد ،غزل حافظ

اگر اثر ادبي در يك لحظه چندين . اي از معاني است هر فرد، اثر ادبي مجموعه
بل به دليل ساختار خود متن  ،مفهوم دارد نه به دليل ناتواني و ناداني خواننده

از اين رو، تأويل متن به معناي كشف مفهومي كما بيش درست براي آن  .است
بنابراين بايد . آن استناگونِ گونيست؛ بلكه دانستن اهميت چگونگي مفاهيم 

. آن است ةترين ويژگي متني چون حافظ، ماهيت چندگان اذعان داشت كه اساسي
محكوم  ترديد كساني كه مدعي يافتن تفسيري قطعي از شعر حافظ هستند، بي كار

قائل شدن به وجود يك معناي «از سوي ديگر، به قول بارت  .به شكست است
نويسنده نشأت گرفته باشد و چه از هماهنگي مشخص براي متن چه از ذهن 

ي ها شود و رهيافت ي ممكن ميها مانع ساير قرائت ،آل متن زيباشناختي ايده
گري و آزادي  كه همگي خلاف آفرينش كند نقادانه و تفاسير خاصي را تأييد مي

  )48: 1382وبستر (» .است
را  هاناميد و آن 1گرا از اين روست كه بارت، متوني مانند حافظ را نويسنده

را بر  گوناگونيي ها گونه متون را متوني قلمداد كرد كه تفسير او اين. ستود

_____________________________________________________________ 
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كه در آن باب مكاشفات  گيرند قرار مي 1گرايانه خواننده تابند و در برابر متون مي
اما  ،شود گرايانه توسط خواننده مصرف مي متن خواننده« .است ودمعنايي مسد
در اين متون، زبان شفاف نيست .شود ط خواننده توليد ميگرايانه توس متن نويسنده

كند، دال خود  مدلول تكليف دال را مشخص نمي ،كه يك معني قطعي را القا كند
  )186: 1378شميسا (» .ي وسيعي داردها آفريني آزادي نفسه براي معني في

  پايان در  دريدا نيز با طرح مبحث انتشار يا بسط به حالت عدم تحقق بي
واقع دريدا با حذف مدلول، آخرين ابزار  به .بخشد ني چون حافظ قوت ميمتو

زبان در نوع  ،ها گذارد و در غياب همه مدلول كنترل انساني را بر زبان كنار مي
يابد كه كاملاً از انرژي و خلاقيت ذهني  خود، نوعي انرژي و خلاقيت مي

اي عمل  زبان به گونه ،ردر انتشا. نويسندگان و يا خوانندگان منفرد متمايز است
مسئوليت و فرديت،  .كند كند كه از مسئوليت و عدم مسئوليت اجتناب مي مي

ديگر تفوق و برتري ندارند؛ اين اولين تأثير  ،يي هستند كه در اين حوزهها ارزش
  .انتشار است

  دهـد   اي خود كـار، نشـان مـي    چيزي را معنا كردن به گونه«: دريدا بر آن است
دريـدا نيـز چونـان ديگـر      .)376: 1380احمـدي  ( »آن چيـز نيسـت   كه معنـا خـود  

كنـد و   حضور معنا را كه حاصل محوريت كلام اسـت، رد مـي   ،پساساختارگرايان
 ـ     ،محوريـت كـلام   .غياب معناست ةمتوجه سوي ن ه آهمـان اسـت كـه هايـدگر ب

  از آن تـوان   گفت و در يـك جملـه بـدان معناسـت كـه مـي       متافيزيك حضور مي
است كه مركـزي در مـتن حضـور     اين باوردريدا بر . اي معلوم پي بردبه يك معن

بـا توجـه بـه سـخنان دريـدا       .توان به يك معناي واحد دست يافـت  ندارد و نمي
  اي اسـت   كلامش بـه گونـه   توان بر آن بود كه حافظ يك ساختارشكن است و مي

_____________________________________________________________ 
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  افظ چـون ح ـ  يواقـع كس ـ  بـه . دهد ميكه امكان ساختارشكني را نيز به مخاطبش 
ترديد يكي از دلايل انبساط معنـا   همين امر بي و ،حضور نتاخته است بر متافيزيك

  :نگاه كنيد به اين غزل نمونهبه عنوان . است او ديواندر 
 چيست ياران طريقت بعد از اين تـدبير مـا   دوش از مسجد سوي ميخانه آمـد پيـر مـا

ــوي خ چونما مريدان روي سوي كعبه چون آريم ــا   روي س ــر م ــار دارد پي ــه خم  ان
 كاين چنين رفته ست در عهد ازل تقدير ما در خرابات مغان مـا نيـز هـم منـزل كنـيم

 عــاقلان ديوانــه گردنــد از پــي زنجيــر مــا  اسـتخوشعقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون
 ام ـزان سبب جز لطف و خوبي نيسـت در تفسـير    روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد
ــا دل ســنگينت آيــا هــيچ درگيــرد شــبي ــش ب ــا   آه آت ــبگير م ــة ش ــوز نال ــاك و س  ن
 نيست از سوداي زلفت بيش از ايـن تـوفير مـا    با سر زلف تو آمد شد جهان بـر مـا سـياه
 زلف بگشادي و باز از دست شد نخجير ما مرغ دل را صيد جمعيت به دام افتـاده بـود

 رحم كن بر جان خود پرهيز كن از تير مـا  خمـوشگردون بگذرد حـافظ تير آه ما ز
  )87: 1368حافظ (

مگـر نـه   . دهد كه  حافظ يك ساختارشكن است مياين غزل به درستي نشان 
چه در ذهـن مـا بـه عنـوان      اين است كه حافظ بر متافيزيك حضور، يعني هر آن

، گفتـه  به عبارتي. تازد پيش فرض آگاهي و دانش و شعور پذيرفته شده است، مي
كند، بـا ايـن    را تحليل مي هاانواع مفاهيم متافيزيكي كه واسازي آن«شده است كه 

كنند و ايـن   شوند كه منابع مطلق معنايي را مفروض تلقي مي ژگي مشخص مي وي
ديگـر از جـا    ،را بپـذيريم  هامفاهيم مانند لنگرهايي هستند كه اگر نظام عقيدتي آن

دانيم كه دريـدا بـا    مي از سوي ديگر، .)309 :1383ديگران  گرين و(» شود كنده نمي
دهـد كـه در هـر     سوسـور، نشـان مـي    ةتقابل دو گان ةشكلي جديد از نظري ةارائ

دريـدا نشـان    .شـود  سركوب و ركن ديگـر ارجحيـت داده مـي    ،يك ركن ،جفت
دهد كه چگونه ركن ارجحيـت داده شـده، بـراي معنـايش وابسـته بـه ركـن         مي

  .شده است سركوب
ــال از ــي  آن رو ح ــافظ را ساختارشــكن م ــام    ح ــن نظ ــه او اي ــد ك ــوان نامي ت
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در اصل . اي ديگر آن را به نمايش گذاشته است گونه مراتبي را شكسته و به سلسله
اسلامي كه حافظ نيز جزوي از آن جامعـه   ةحاكم بر يك جامع ةبا توجه به انديش

  .گونه باشد است، سلسله مراتب بايد بدين
  

  حاشيه مركز
  يخانهم مسجد
  خانه خمار كعبه
  خرابات مغان ___

 عاقلان/عقل
 صوفي/زاهد

  عاشقان/ عشق 
  رند

  هاي دوگانه ـ تقابل2جدول شماره 
  

را بـه جـاي    هـا  او، حاشيه. شكند مراتبي و تقابلي را مي حافظ اين نظام سلسله
حـافظ  در دنياي  ،به عنوان نمونه .نشاند و مركزها را در جايگاه حاشيه مي ها مركز

پير واقعي، پيري نيست كه در مسجد و صومعه به زهد و رياضت مشغول اسـت  «
پير واقعي و حقيقي . و هم با آن جهان و حق دارد ،هم با اين جهان و خلق ،و دل

شـود و از   ور مـي  پيري  است كه به دنبال يـك واقعـه، آتـش عشـق در او شـعله     
تـرك رسـم و عـادات     ،آيـد و در شـور و مسـتي عشـق     افسردگي زهد به در مي

» .رهــد كنــد و از خودپرســتي و خــودبيني مــي مدارانــه و صــوفيانه مــي شــريعت
  )32: 1382پورنامداريان (

حـافظ شـيخ صـنعان را مظهـر     « .پيرحافظ، پيري است چونـان شـيخ صـنعان   
بـاختگي در عشـق و طريقـت و رعايـت مـوازين       گري و پاك ملامت ،گري لاابالي

  )385 :1373 خرمشاهي( ».داند سلوك مي
كند، به جاي مسجد و خانه خدا، رو سوي ميخانه و  پيري كه حافظ معرفي مي
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جز راه سپردن در مسيري است كـه بـه از    ،آيا اين حركت حافظ. خمار دارد ةخان
  ؟انجامد ي مطلق ميها جا كندن مفاهيم و ارزش

انه ميخ«، افكند در باور نويني كه حافظ در تقابل با باورهاي كهن و مطلق درمي
او ارزش . او جايگاه بس مطلوبي است ةكه خلاف مسجد است، در جهان شاعران

ارزشـي نهـاد مقابـل آن     ارزش است تا بي نهد به چيزي كه از جهت مذهبي بي مي
بينـيم وجـود    مي ،بنابراين .)194: 1378انوري ( »دهد يعني مسجد و خانقاه را نشان

ي متقابـل كـه   هـا  دسته از مكـان دو  مخالف و ي متقابل وها دو گروه از شخصيت
يابنـد كـه    مينظمي از همنشيني را در شعر حافظ  ،شوند ميخلاف انتظار توصيف 

 ـ غيرعادي و هي كاملاًاگ ايـم و همـين    ن عـادت كـرده  ه آخلاف نظمي است كه ب
يـاري ي بسياري است كه به ها موجد پرسش ،خلاف عادت در شعر حافظ فرآيند 

  .يافت براي آن جست و اسخيهان خواننده بايد پج متن و نيز به فراخور زيست
بازي  ؛يميرو به رو ها و حاشيه ها جايي مركز با بحثي به نام جابه ،بنابراين

ي موجود در فرهنگ و زبان نهادينه ها و حاشيه ها جايي مركز هشگرفي كه در جاب
اي است كه با  گونه به ،صورت گرفته ديوان حافظدر ذهن و ضمير ما در  شده،
 ،و عدم تثبيت مركزهاي شناخته و پذيرفته شده ها و حاشيه ها جايي مركز هجاب

 ،به جاي زاهد ديوان حافظوقتي در  .معنا ايجاد شده است پايانِ جريان بالقوه بي
نشيند و وقتي سجاده با مي تطهير  پير گلرنگ مي ،به جاي پيرخانقاهو رند 
يم كه منجر به يرو روبه ها شيهو حا ها جايي مركز هنخست، با يك جاب ؛شود مي

با . مراتبي شناخته شده است ساختاري شده است كه فراتر از ساختار سلسله
شدن تنش ميان مركز و حاشيه در متن، نيروهاي متعارضي در متن خلق  برجسته

 .است چون پير گلرنگ يا حتي پيرمغان كه تفسيرپذير و قابل تأويل ،شود مي
چه در زبان و  آن ،ي دو گانهها ده است كه در ميان تقابلاي عمل ش گونه واقع به به

پس معاني قابل تأويل  ؛شود مي، به حاشيه كشانده است فرهنگ ممتاز تلقي شده
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زيرا در  ،پايان است گيرد كه به واقع بي و تفسيري از دل اين تمايز جديد شكل مي
نجر به چنان پيچيدگي غريبي وجود دارد كه م ،ي جديدها ميان اين تقابل

  .شود ميگوناگون ي ها تأويل
توان محصور  معناي متني چون غزليات حافظ را نمي ياد شد،بر مباحثي كه  بنا
متفاوت از  سوييماهيت آمادگي آن را دارد كه در از نظر معناي  غزل حافظ  .كرد
متني مانند غزل  .ظاهر در آن قرار دارد يا مختص آن است، پيش رود هبچه  آن

گاهانه از اين موضوع سود جسته است كه ابهام و حتي سطوح حافظ حتي آ
گريز نامتناهي زبان حافظ از معناي  .در آن نمايان استروشني به  ،معنا ةپيچيد

ي ها رهايي نقش كامل دلالت است كه معمولاً در گفتمان ةدقيق، به واسط
  .شود متعارف، مهار و سركوب مي

 ،در نظر بگيريمشعر حافظ  شده را هنگام خوانش ياد وارداگر همة م
جهان  كه زيستـ شده، در كنار نگاه شاعرانه حافظ  كه مباحث مطرح يابيم ميدر

از عوامل اصلي  ـ فراخ و تجربيات شعري متنوع او را در زباني مبهم گزارده است
جايي كه زمان و مكان شعري حافظ چون هر  از آن .پذيري شعر حافظ است ويلأت

گاه كه حافظ  آن نمونهاز زبان و مكان واقعي است و به عنوان شعر راستين، فراتر 
به زماني فراتر و  ،ي محتملها اي از دوش برد، به رشته دوش را به كار مي ةواژ
بديهي است كه شعر حافظ از  بنابراين، ،شود تر از يك روز خاص بدل مي مهم

از سوي  .بيان واقعيت دور شده و به موردي غيرشخصي و تجريدي تبديل شود
را به سوي زباني  زبان شعر ،ي زباني شگرفها مل حافظ بر بازيأت ،ديگر

با اين . شود كه فراتر از يك شكل حضور شاعرانه  است ميمعماگون رهنمون 
با توضيحاتي  .توان شعر حافظ را در حصار يك فكر بند كرد ميديگر ن ،مباحث

اصلي در شعر حافظ نه اينكه  ين انديشيد كه معنايه اتوان، ب ميتر آمد،  پيشكه 
با متني چون غزليات  روييايوردر  .وجود ندارد بلكه اساساً ؛دريافتني نباشد
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تواند  حافظ، معناي متن يكي نيست و معناي هر گزاره حافظ در هر دلالت مي
زباني كه حافظ در غزليات به كار برده، آشكارا در صدد تكثير . دگرگون شود

واقعيت  ،گريزد و با زبان استعاري خود معنايي مي ن به تكاو از رسيد .ابهام است
اي  پردازد كه در دنياي غزل وجهه او به خلق واقعيتي مي .كند را ديگر بار تبيين مي

گيرد كه  و افزودن به آن، راهي را پيش مي ها با در هم شكستن قاعدهحافظ . دارد
با خلق مفهوم جهان متن بر پل ريكور  .گريزد در برابر هر گونه انسداد معنايي مي

او بر آن است كه جهان متن از  .مستقل استو خواننده آنْ است كه متن از مؤلف 
 اين باور بر ،اينبا وجود  اما ،نتايج همين استقلال متن از مؤلف برخاسته است

اما آنچه  ،است كه جهان متن با دنياي خواننده و دنياي مؤلف رابطه دارد
متن همواره « .حدود جهان متن است كهبل ،اين مناسبات نه ،كننده است تعيين

ارجاع متن .. .كند را دنبال مي ها كردن ارجاع گسست در دلالت دارد و متوقف
متن ادبي پيش از آنكه به جهان زندگي هر روزه و از پيش . هرگز كامل نيست

و متن به معناهاي متعارف  .كند خود ياد مي ةموجود اشاره كند، از جهان ويژ
اثر ادبي به تمامي . پردازد يبل به معناهاي خاص خود م، گردد معمولي باز نمي

» .دهد كه در خويشتن ساخته است بلكه جهاني را شكل مي ،دورانش نيست ةينيآ
  )627 :1380 احمدي(

گسستگي به يكباره معنايي، امكان چند صدايي  ،در جهان متن حافظ، ابهام
دهنده شعر،  ي تشكيلها جنبش سازه ،رمضموني، عدم تعيين افق اصلي شع

جهان  هايدر...جمع اضداد و ،اثر بودن برخوردهاي آزادانه عناصر از رهگذر ادبي
مدام  ،گشايد و از رهگذر نكات يادشده ي متفاوت ميها متن حافظ را به تأويل

ي خود را ها گرداند و گاه مدلول ي ضمني برميها ي صريح را به دلالتها دلالت
ي گشوده از متن ها خوانش ،اين فرايند .كند ي ديگر ميها ي مدلولها البدل به د

  .كند را تضمين مي
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اما  ،دهد تفسير عرفاني غزليات حافظ، اگر چه  اثر را از منظري  توضيح مي
برد، زيرا قوانين ذاتي و دروني  قواي غزل حافظ را باتمام وجود به تحليل نمي

م است و اين ابهام است كه غزل حافظ را اثري چون غزليات حافظ متكي بر ابها
 ها تداعي ةدر هر خوانش، بازي آزادان ،از رهگذر همين امر .كند اثري گشوده مي

گشودگي يك اثر هنري، شرط اصلي لذت هنري «باور اكو  به. شود برانگيخته مي
رود و اين امكان را براي اثر  گشودگي از خصوصيات تاريخي فراتر مي .است

  )276: 1383مكاريك ( ».ند كه دير زماني موجه و معتبر باقي بماندك فراهم مي
متني چون حافظ، بايد  با روييايورنظرگاه پساساختارگرايي در  از ،بنابراين

پس از خلق اثر  .باور داشته باشيم كه دنياي متن چيزي مستقل از شاعر است
دهد و خود را از  حافظ، اين متن غزليات است كه كار حافظ را ادامه مي ةوسيل به

متن غزليات جداي از حافظ در مقام خالق  .كند بندهاي تاريخ پديدآمدنش رها مي
كند كه سرشار  ي متنوعي خلق ميها دنيا«چنين اثري . پايان دارد اثر، خود افقي بي

ي متنوعي از واقعيت را ها از جهان امكانات است و از همين رهگذر افق
واقعيت با اين جهان حكايت و امكانات تنوع و حس و ادراك ما از  .گشايد مي

  )23: 1378 ريكور( ».يابد گي مي هچندگان
  تمركز بر خواننده

از  تمركز خود را معطوف متن كردند، ها پساساختارگرايان پس از آنكه مدت
ي خود نابسنده ارزيابي ها ن را در تحليلمتن گذر كرده و تمركز صرف بر آ

كننده و متن رسيدند و از اينجا پلي به  ميان تأويل از اين رو، به نسبت. كردند
  .سوي هرمنوتيك زدند

 ،آفرين كه امري خاص و مختص آدمي است بر خواننده، به عنوان دلالت هاآن
ند به اين موضوع بپردازند كه چگونه آدميان به چيزها معنا وشيدتأكيد كردند و ك

  .بخشند مي
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  اي  م واحد منسجم كه مجموعهمتن نه يك پيا ،از ديد پساساختارگرايان
  دهد كه هر خواننده به روش خاص خود يعني  را ارائه مي ها از نشانه
ي ها ي معين يا با در نظر گرفتن معاني فراقاموسي خاص، براي نشانهها با اولويت
كاري غيرقطعي و بيشتر تفسير،  ،بنابراين تواند آن را كاوش كند؛ زباني مي

خواندن عبارت است از حركت مدام خواننده از  ع رونددرواق. ناپذير است پايان
متن به سوي رمزهايي كه براي هر يك از تجربياتش قائل است و خواندن باعث 

در واقع خواننده همواره در حال رمزگذاري مطالبي  است و به ياد آوردنشان شده
  .شود است كه خوانده و اين روند تكرار مي

 ةكنند مصرف ةتاريخي است و تابع زميناز اين نظرگاه، ادبيات محصولي 
معاني متون بر اساس اوضاع و احوالي كه خواننده در آن متن را « .خويش است

  )50: 1382 وبستر(» .كند تغيير مي ،خواند مي
ي ها دانند كه از فرهنگ پساساختارگرايان متن را متشكل از چندين نوشته مي

ما اين چندگانگي در يك نقطه ا .به مناسبات متقابل انجاميده است گوناگون
خواننده است نه نويسنده ةگذشت متمركز است و آن خلاف .  

گويد در آثار گشوده مانند  او مي. خواننده، نظرات جالبي دارد رةاكو دربا
او . شعر است ةپيام را در نظر گرفت كه امروز خوانند ةحافظ بايد نخست گيرند

شاعر  دكند كه گاه از مقصو ت تبديل ميي متفاوها ي پيام را به علامتها دلالت
خوان  برد، هم گيرنده، پيام را با رمزگاني كه خود به كار مي. بسيار دور است

معاني از واژگان شعر حافظ را با معاني امروزين آن  ،به عنوان نمونه ؛كند مي
اصل فعال تفسير، قسمتي از فرايند  ةدر اينجا خواننده به منزل. ندك جا مي جابه
نمونه  ةمتون گشوده و بسته بر فرض خوانند ةراو دربا ةنظري. يشي متن استزا

  .استوار است
شناسد و از  ريكور نيز تأويل را نوعي درگيري خواننده در آفرينش معنا باز مي
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او جهان متن را . اين رو بر آن است كه هرگونه  تأويل، تأويلي شخصي است
 ،ماهيت دلالت در اثر ادبي«است كه  آن داند و بر مي ها اي از دلالت مجموعه

معناي اثر پيش از پديد آمدنش . اي مهم در شناخت معناي تأويل دارد نتيجه
معناي متن چيزي است  .آيد بلكه پس از آفرينش به وجود مي ،وجود نداشت

  )623: 1380احمدي (» .آفريدني توسط خواننده
اي است با  مانده، مبارزهريكور بر آن است كه تأويل متني كه از گذشته به جا 

يكي به زمان نگارش متن تعلق دارد و . متمايز ةتاريخي ميان دو زمين ةفاصل
 ةكننده است كه با اختصاص دادن متن به زمين اين تأويل. ديگري به روزگار تأويل

كنوني و  ةدادن متن به زمين او اختصاص .شود دورانش بر اين فاصله پيروز مي
  )625: همان( .نهد وني تأويل نام ميامروزي آن را منش كن

اين  .تأثير نيست در اين ميانه بي جهان خواننده نيز زيست ،از سوي ديگر
با . كند  ميانديشد، به متن نگاه  به آن مي چه با آن و خواننده است كه طبق هر آن

ديوان ي ضد و نقيضي از ها يابيم كه چرا گاه حتي تأويل اين توضيحات، در مي
اند و كساني ديگر او را يك  در مقام يك عارف ديده كساني او را.است شده حافظ

  .لا قباي كفرگو
كردن  شناخت يعني منطبق«هر تأويل در حكم يك انطباق است و  ،بنابراين

داوري  واقع براساس پيش به ،كننده موضوع شناخت با موقعيت و افق زندگي تأويل
شناختي روزگاري است كه در آن ي معنايي و ها خود كه وابسته به افق دلالت

اي كه در آن  كنيم و در عين حال حدود كارآيي سنت فكري و فرهنگي ميزندگي 
را از روزگارش  )مثلاً اثر هنري (بريم، موضوع مورد بررسي خود را  به سر مي
  )410: 1382احمدي ( ».بخشيم كنيم و بدان زندگي امروزي مي جدا مي

  
  نتيجه
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بر آن است كه متن مرده است و  ،ر مبحث  تمركز بر خوانندهنقد پساساختارگرايي د
كند، البته نبايد از ياد برد كه محدوديت كار مخاطب  اش مي اين خواننده است كه زنده
  .كند را افق معنايي متن تعيين مي

 گوناگونِي ها طيف ،ياد شددر متن مقاله گونه كه  همان ،غزليات حافظ رةدربا
نگرد،  اي عرفاني به آن مي حافظ براي كسي كه با نگره. ح استبرداشت خوانندگان مطر

در اين ميان  .يابد اي را ندارد، سير ديگري مي چنين نگرهكه معنايي دارد و براي كسي 
تر شدن دانايي آدمي در طول دوران  تازه ،نسبت متني چون غزليات حافظ با متون ديگر

ديوان ي نويني از ها موجبات تأويلكنندگان جديد، همه و همه  و نيز ظهور دريافت
هربار كه  .معنايي تازه است ةزايند ،خواندن در هر نوبت. كند را فراهم مي حافظ

تواند شكل  ادراك حسي جديدي مي ،شود رو مي مخاطب جديدي با غزل حافظ روبه
 .بگيرد؛ البته بديهي است كه اين ادراك حسي جديد در گرو افق انتظار خواننده است

جهاني است كه خواننده را در بر  افكار و در كل زيست ،ها فق انتظار شامل تجربهاين ا
و  ها خواننده مدام از سوي متن به سوي رمزهايي كه براي هر يك از تجربه. گرفته است

 از اين رو. شود مي هاكند و خواندن باعث به يادآوري آن افكارش قائل است، حركت مي
يي از يك متن، چنين متنوع باشد، چرا كه معاني متون ها بيني است كه برداشت قابل پيش

تغيير  ،بسته به افق انتظار خواننده ،شود بر اساس اوضاع و احوالي كه در آن خوانده مي
   .كند مي

توان به استقلال متن و خواننده به تمامي  اين سطور براين باور است كه نمي ةنگارند
تأكيد بر  ،رساند به سلامت نقد ياري ميرسد  چه كه به نظر مي آن .بند بود پاي

تواند  ست، اما به واقع نميها متن اگر چه فضاي تأويل .ستا خصوصيت مكمل اين دو
 متن فضايي است كه محدوديت و. نيز وجود داشته باشد ها پاياني از تأويل تعداد بي

ره بتوان ي متفاوت بايد همواها الزامات خاص خود را نيز دارد و براي برگزيدن تأويل
  .شناسي متن ارائه كرد دليلي بهتر، منطبق بر نشانه

اصل فعال تفسير، قسمتي از  ةاگر چه خواننده به باور پساساختارگرايان به منزل
 ؟مورد نظر است اما بايد در نظر داشت كه كدام خواننده ،فرايند زايشي متن است
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را  ها ثبات برساند كه نشانهتواند حضور معاني جديدي را به ا اي مي ترديد خواننده بي
سان امكان تأويل  مناسبات دروني نويني ميان نشانگان متن كشف كند تا بدين سد وشناب

متن را به  ،ي دقيقها توان بدون استناد نميخاطر سپرد كه جديدي بيايد؛ چرا كه بايد به 
ه است نمون ةبا در نظر داشتن خوانند .گفتن چيزي وا داشت كه در پي گفتن آن نيست

  )34: 1380ايگلتون (» .آن أوحدت متن در مقصد آن است نه در منش«توان گفت  ميكه 
كار نقد آشكار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نيست و نيز « توان گفت كه در پايان مي

خواهـد اثـر را در    بلكه مـي  ،خالق اثر را بازسازي كند ةانديش ،قصد ندارد تا از راه متون
 و )192 :1374حقيقـي  (. »ي و مناسبات دروني اثر تحليـل كنـد  يزا لشك ،ساختار معماري

موجـد   ،مناسـبات درونـي خـود    ةنشان دهد چگونه متني چون غزليات حافظ به واسـط 
  .داردبسيار ي بزرگ در خلق معاني ها گري است و توانش آفرينش

  
  نوشت پي

ار داشته كه هاي املايي مربوط به متن نقل قول است و گويا نويسنده اصر غلط) 1(
  .بينيد در متن آورده شود كلمات به شكلي كه مي

  
  كتابنامه
  .مركز :تهران. 6چ  .)هنر ةي فلسفها درس(حقيقت و زيبايي  .1382 .بابك ،احمدي

  .مركز :تهران .5چ . ساختار و تأويل متن .1380 .ــــــــــــ 
  .سخن :تهران .صداي سخن عشق .1378 .حسن ،انوري

  .روزنگار :تهران .مقالاتي در نقد ادبي: گفتمان نقد  .1382 .پاينده، حسين
  .مركز :تهران .عباس مخبرترجمة  .ادبي ةپيش درآمدي بر نظري .1380 .تري ،ايگلتون
  .مركز :تهران .پيام يزدانجو ةترجم .لذت متن .1382 .رولان ،بارت
: تهران .قد ادبيجستارهايي در نظريه و ن ،نقد ادبي و دموكراسي .1385 .حسين ،پاينده
  .نيلوفر
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  .سخن :تهران .گمشده لب دريا .1382 .تقي ،پورنامداريان
  .علمي و فرهنگي :تهران .حافظ نامه .1373 .بهاءالدين ،خرمشاهي

به تصحيح، شرح و توضيح حسن ). صداي سخن عشق( گزيده اشعار. 1368. حافظ
  .سخن: تهران. انوري

  .شاه علي صفي: تهران. رهبر ح خليل خطيببه تصحي. ديوان غزليات. 1378. ــــــ 
  .مركز :تهران .ها سرگشتگي نشانه .1374 .ماني ،حقيقي
  .مركز: تهران .پيام يزدانجوترجمة  .مواضع .1381. ژاك ،دريدا

  .علم: تهران. حافظ شناخت. تا بي. دستغيب، عبدالعلي
  .مركز :تهران. بابك احمدي ةترجم .زندگي در دنياي متن. 1378 .پل ،ريكور

  .سخن: تهران. نقش بر آب. 1374. عبد الحسين ،كوب رينز
 .سيما زماني و جلال سخنور ةترجم .نظريه ادبي و نقد عملي .1375 .رامان ،سلدن
  .فرزانگان پيشرو :تهران
  .فردوس :تهران .نقد ادبي .1378 .سيروس ،شميسا

انستيتو ايران و شناسي  قسمت ايران: تهران. انسان كامل. 1341. عزيزالدين نسفي
  .فرانسه

  .مركز :تهران .)معرفي بسيار مختصر( نظريه ادبي  .1382 .كالر، جاناتان
  .نيلوفر :تهران .فرزانه طاهريترجمة  .مباني نقد ادبي .1383 .]و ديگران[گرين، ويلفرد 

به تصحيح احمدعلي رجايي . شرح تعرف. 1349. مستملي نجاري، اسماعيل بن محمد
  .بنياد فرهنگ: نتهرا. بخارايي
مهران مهاجر و ترجمة  .ي ادبي معاصرها نامه نظريه دانش .1383 .ايرناريما ،مكاريك

  .آگه :تهران .محمد نبوي
  .علمي وفرهنگي: تهران. به اهتمام محمدامين رياحي .مرصاد العباد. 1380. نجم رازي

  .زنگاررو :تهران .حسين پاينده :ويراستار .الهه دهنوي .1382 .راجر ،وبستر
  .آهنگ ديگر :تهران .)مقدمات( نظريه ادبي .1382 .يوهانس ،ويلم برتنز

  .سازمان تبليغات اسلامي حوزه هنري :تهران .ابر ساختارگرايي .1380 .ريچارد ،هارلند
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